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۱۰۰ شهید زن 
رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد در جریان جنگ 
۱۲ روزه بیش از ۳۰۰ نفر زن آســیب دیدند که ۱۰۰ نفر 
از آنها شهید شدند که این افراد همگی غیرنظامی بودند 
و ۲۰ نفــر از کادر درمان هم مجروح شــدند.  به گزارش 
ایســنا، جعفر میعادفر درباره تعــداد مجروحان جنگ 
۱۲ روزه گفــت: »با پای کار آمدن تمــام کادر درمان در 
کشور، در این ۱۲ روز توانستیم حدود ۶ هزار مصدوم را 
به بیمارســتان ها منتقل کنیم و تا به امروز کمتر از ۱۰۰ 
نفر در بیمارســتان ها بســتری هســتند و بقیه همگی 
مرخص شــده اند. همچنین هزار و ۱۰۰ عمل جراحی 
در بیمارســتان ها انجام شــده اســت.« میعادفر درباره 
آسیب هایی که ناوگان اورژانس در این جنگ متحمل شد 
نیز گفت: »۲۰  نفر از کادر درمان شامل ۱۶ تکنیسین 
فوریت های پزشــکی اورژانس آســیب دیــده و زخمی 
شــدند. بعضی از این افراد توســط موج انفجار آسیب 
دیدند، برخی ترکش خوردند، برخی پرت شدند و دچار 

شکستگی شدند که در بیمارستان ها بستری شدند.«

هشدار فرمانداری 
فرماندار تهــران اعلام کرد وزارت نیرو و شــرکت آب 
و فاضــلاب موظف شــده اند که مصرف و برداشــت 
از چاه هــای موجــود را تحــت کنتــرل دقیــق قرار 
دهنــد و در مناطقی که افت ســطح آب حاد اســت 
محدودیت های جدی اعمال کنند. به گزارش ایسنا، 
حســین خوش اقبال گفت: »فرمانــداری تهران از 
حفر چاه های غیرمجاز به شدت جلوگیری می کند 
و با وزارت نیرو در ســطح ملی و استانی رایزنی های 
مســتمر و جدی دارد تا سیاست های محدودکننده 
و کنترلی به بهترین شــکل اجرا شــود. همچنین با 
اجرای پروژه های جایگزین تأمین آب و ارتقای شبکه 
آبرســانی، تلاش داریم تا فشــار برداشــت از منابع 

زیرزمینی را به حداقل برسانیم.«

اعتراض دستیاران پزشکی 
جمعی از دســتیاران رشــته های مختلف پزشــکی با 
راه اندازی پویشــی، نسبت به ناچیز بودن حقوق خود 
در قبــال هزینه های بالای زندگــی گلایه مند بوده اند 
و خواســتار رسیدگی ســریعتر وزارت بهداشت به این 
موضوع شــدند. شــاهرخ خوش ســیرت، سرپرست 
معاونت آموزشــی و پژوهشی ســازمان نظام پزشکی 
در گفت وگــو با ایلنــا در واکنش به ایــن پویش به عدم 
تناســب کار با دریافتی دستیاران پزشکی اشاره کرد و 
گفت: دریافتی فعلی دســتیاران پزشکی به هیچ وجه 
متناســب با میزان مســئولیت، بار کاری، فشار روانی 
و خطــرات شــغلی آنــان نیست. سرپرســت معاونت 
آموزشی و پژوهشــی سازمان نظام پزشکی در واکنش 
به اینکه یکــی از وعده هــای رئیس جمهــوری ارتقاء 
جایگاه پزشــکان، پرستاران، داروسازان و همه صنوف 
پزشکی بود، به شــرایط کنونی صنوف پزشکی اشاره 
کــرد و گفت: »با احترام بــه تلاش های دولت محترم، 
بایــد بــا صراحت اعــلام کنیم کــه وضعیــت کنونی 
جامعه پزشــکی، به ویژه دستیاران، فاصله ای جدی با 
وعده های اعلام شده دارد.« به گفته او ارتقای جایگاه 
صنوف پزشکی، صرفاً در شعار محقق نمی شود؛ بلکه 
نیازمنــد تصمیمات عملی، تأمین منابع مالی و تغییر 
نگرش مدیریتی است و انتظار می رود دولت به ویژه در 
بودجه ریزی و سیاست گذاری های کلان سلامت، این 

وعده ها را به اقداماتی ملموس تبدیل کند.
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شرکتملینفتایران
شرکتپایانههاینفتیایران

حســام هــم در نزدیکــی خانــه اش چنــد نفــر از آدم های 
ســوگوار و خانه هــای ویران یا غیرقابل ســکونت را دیده اســت 
و حتی جملاتش با »من« شــروع نمی شــود، دائــم از رنج بقیه 
می گوید که یا خانه شــان خراب شده یا خانواده شان را از دست 
داده اند:»اتفاقی که در عمل افتاد این بود که کسانی که از منابع 
مالی و امکانات بهتر برخوردار بودند شــهر را ترک کردند و رفتند 
بــه مکان های امن تر و افــرادی که جایی را نداشــتند، ماندند و 
چاره ای نداشتند. دولت هم اینجا هیچ بُعد اجتماعی و حمایتی 
نداشت.« او مستقیم افرادی را دیده که خانه شان تخریب شده 
یا کســی را در انفجار از دست داده اند: »شما در خانه نشستید، 
مشــغول صرف صبحانه هســتید و ناگهان خانه تان بر سر شما 
خراب می شود. من فکر می کنم این لحظه ای بود که شهر به یک 
جنگلی بدل شد که شما در آن یک موجود ضعیف هستید و هر 
لحظه ممکن است دریده شوی، نه خبری از آژیر بود، نه پناهگاه. 
خانه ها از دست رفته و این افراد سرمایه ای ندارند و برخی حتی 

مدارک هویتی شان را از دست داده اند.«

شاید این جنگ تازه نیست �
گرچه سختی های بســیاری در این دوران تازه بودند و حتی 
گاهی عجیب و شــوک آور، اما در روایت ها نگاه افراد به گذشــته 
هم پررنگ اســت. فکر می کنند به هر حال ما به نوعی در جنگ 
بوده ایم. علی فکر می کند بعضی از این رنج ها چندان هم جدید 
نبوده اند:»با دوســتانم چند روز قبل از شروع جنگ می گفتیم 
کــه ما به هر حال در جنــگ بوده ایم. مگر تو دیگر به چه چیزی 
می خواهــی بگویی جنــگ؟ چقدر همــه در فضــای نگرانی و 
اضطــراب بودیم و هر روز اخبار را چک می کردیم؟ اگر در جنگ 
به شکل جنگی تجربه کردیم، قبلش برای چک کردن دائم نرخ 
دلار و طلا و ارز بود. می دانی، انگار صرفاً فقط موضوع عوض شد 
وگرنه خیلی از این شرایط را ما قبلش هم داشتیم، کمی اسمش 
عوض شد، خیلی چیزها شــبیه وضعیت جنگ بود از قبل. در 
واقع مهم اســت کــه اتفاق را به یــک ماه اخیــر تقلیل ندهیم، 
شاید فقط در چند وقت اخیر بیشتر به این رفتارها آگاه شدیم، 

خیلی هایش را از قبل داشتیم.«
جلالی ندوشــن هم ایــن جنگ را عینی شــدن ترس ها و 
نگرانی هــای قبلی ما می داند:»این بــار واقعیت همانطور که 
برای سیاســت گذاران جدی بود، برای مردم هم بسیار جدی 
وارد شــد. وقتی جنگ با شــدت بر یک شــهر وارد می شود و 
همه چیز جلوی چشــم ما آدم ها تکه تکه بشوند، فرماندهان 
و دانشــمندان و افرادی که در اخبار دیدیم و شنیدیم از دست 
می روند و همینطور ساختمان ها فرو می ریزند، صدای واقعیت 
جنگ و واقعیت تهدید مکرراً به شــکل صدای بمب، انفجار، 
جنگنده، پهپاد و پدافند شــنیده می شــود. این تهدید باعث 
می شــود که نه با قشر مغز )مســئول پردازش اطلاعات( بلکه 
با قشر زیرین مغز )مســئول فرآیندهای ناآگاه و خودکار( وارد 
حالت جنگ و گریز شویم و به دنبال بقا برویم و به عبارتی فکر 
کنیم که الان باید اینجا را ترک کرد. این انکارهای ســالیان با 
این واقعیت شکســت و وقتی شکست انگار از یک خواب یا از 
کابوس طولانی بیدار شــدند و حالا تمام رنــج و ناامنی که در 
سال های گذشــته ذره ذره در موقعیت های دیگر تجربه کرده 
بودند را یکجا پیش روی خود در عالم واقعیت تجربه می کنند.« 
او ادامــه می دهد:»مــن خیلی از آدم هایی کــه فقط یکی دو 
روز در تهران بودند می شــنوم که »جنگ مــا را تکه پاره کرد«. 
این کاری اســت که جنگ می کند. می   شد احساساتی که آن 
روزها در شــبکه های اجتماعی در گفت وگوهای روزمره آدم ها 
روایت می شد را دید؛ این احساسات معتبر بودند اما نه از این 
جهت که واقعیت یا الزاماً وجود داشــتند، بلکه از جهت زنده 
شدن کابوس هایی که ما این سال ها می دیدیم اما ناچار بودیم 
انکارشــان کنیم. احســاس می کردیم نه عزمی در حکمرانی 
برای تغییر مسیر و ریل هســت و نه خود ما به دست خودمان 
می توانیم کاری را پیش ببریــم. این هم یکی از دلایل وحدت 
جامعــه بــود، انگار همه متوجه شــدند که ما در یک کشــتی 
هستیم و تهدید هم جدی است و با فرافکنی، انکار، تهدید یا 

ترس و انواع و اقسام این شیوه ها دیگر نمی شود پیش رفت.«

زندگی پس از آن روزها �
این روزها برای خیلی از افراد، فارغ از ســن و تجربیات شان، 
بار اول بود که تجربه می شــد و حالا شــرایط برایشــان با وجود 
تمام شــدن جنگ و شــوک هایش، مثل قبل نیست. حسام، با 
دلبستگی به محله ای که سال های سال خودش و خانواده اش 
در آن زیســته، شــوک شــرایطی که هرگز ندیده بوده را اینطور 
توصیف می کند:»از روز یکشنبه بعد از انفجار دوم و سوم محله 
به شــدت خالی شــد، همه در شــوک بودند و می پرسیدند که 
اصلًا ما داریم کجا زندگی می کنیم. ما در جوار ساختمان هایی 
هستیم که نمی دانیم چه اتفاقاتی در آن می افتاد. البته هر چه 
بود همان ســه روز اول بود و در 9 روز بعــدی، انفجاری در خود 
نارمک رخ نداد. اما همان سه روز کافی بود، خیلی ها رفتند و یک 
خلوتی رعب آوری ایجاد شد، خیلی از سوپرمارکت ها و نانوایی ها 
و داروخانه ها هم تعطیل شــد. یعنی در میدان هفت حوض که 
پررفت وآمد تریــن منطقه در نارمک اســت، دیگــر رفت و آمدی 
نمی دیــدی. در تمام محله چهارراه به چهارراه و حتی میدان به 
میدان با گشــت روبه رو بودی؛ گشت هایی که هیچ وقت به این 

اندازه ندیده بودیم.«
علی هم بعد از جنگ برای دو هفته فقط نقاشی می کشید، 
می گفت نمی تواند متوقف شــود، نمی توانــد کار دیگری کند، 
چندیــن و چنــد نقاشــی در روز. امــا بالاخره آن هــا را متوقف 
کرد:»برای کشیدن شان مجبور به یادآوری رنج های گذشته بودم 

که آزارم می داد.« بحران، برای همه یکســان نیســت و می تواند 
تشــدیدکننده ســختی های دیگر باشــد. او همه اینها را خیلی 
راحــت و گاهی با خنده تعریف می کند و یک دفعه می گوید یک 
نقطه وسط ریش هایش ریخته:»همیشــه وقتی زندگی سخت 
می شود می ریزد و بعد دوباره برمی گردد.« می گویم در ظاهرت 
به نظر نمی آید ســخت بوده باشد. می گوید، درونی است، همه 
ســختی های جنگ یک طــرف، اما با این جنــگ رنج هایی که 

فراموش کرده باشی هم باز به یاد می آوری.

کدام آتش بس، کدام شرایط عادی �
در روایت ها گرچه جنگ تمام شــد اما خبر اعلام آتش بس، 
برای بازگشــت به زندگی عادی چندان کافی به نظر نمی رسد، 
فارغ از نگرانی برای جنگ، شــوک آنچه تجربه شده ادامه دارد. 
جلالی ندوشن، روانپزشک این واکنش ها در این شرایط را عادی 
می بیند و حتی انتظار تبدیل شدن آن به مشکلی دیگر را دارد: 
»واکنش غیرعادی در شــرایط غیرعادی، عادی است. خیلی از 
این واکنش ها و روایت ها خیلی دور از انتظار نیســت، جنگ ۱۲ 
روز طول کشید اما ابعاد سهمگینی داشت، به ویژه در تهران. اما 
مســئله این است که این وضعیت می تواند پابرجا بماند، شدت 
پیدا کنــد، حتی تغییر چهــره بدهد، در پشــت انگیزه های ما 
بنشیند و ما را از فردی که زنده و امیدوار است و در جای خودش 
جنگنده اســت، به فــردی ترس خورده، محافظــه کار، ناامید و 

دل مرده تبدیل کند.«
بعد از رنج جمعی، به نظر می رسد ما به یک سوگواری جمعی 
هم نیاز داریــم و او در این باره می گوید: »در مقیاس اجتماعی 
زمینه هایی برای ترمیم لازم است. پس از جنگ فقط ساختمان ها 
نیستند که نیاز به بازسازی دارند، جامعه هم نیاز به این بازسازی 
دارد. در واقع میل به زندگی، میل به سازمان یابی و امید داشتن 
و دنبال کردن فعالیت های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی باید 
بتوانند از نو احیا و بازســازی شوند. مثل شرایط فردی که مورد 
تجاوز یا اخاذی و خشونت قرار گرفته، اولین مورد ایمنی است، 
یعنــی اطمینان از اینکه دوباره آســیب نمی بینــد و در معرض 
محرک های جدی که یادآور آن باشــد قرار نمی گیرد. آنچه ما در 
سطح جمعی نیاز داریم این اســت که حالا اگر آتش بس اتفاق 
افتاده یا به عبارتی اگر بمبی نیست، نباید اختلال در ارتباط های 
شهری و موقعیت یابی یا سیاست خارجی همچنان همان شیوه 
حل مسئله و شیوه نگاه به بحران باشد. وقتی جامعه می بیند که 
اینترنت اختلال دارد و این صفت و شرایط تمام بحران ها در ایران 
اســت، بنابراین ذهن و بدن همچنان پیغام می گیرد که چیزی 

هنوز عادی نشده است، پس وضعیت امن نیست.« 

وصیت نامه ام را نوشته ام �
در این شــرایط هرکســی مانده با راهکارهــا و توانایی های 
شخصی خودش، علی در حال انجام کارهای مهاجرت است و 
به این فکر می کند که اگر چند ماه بعد که ایران نیست اتفاقی 
این چنینــی بیفتد چه بر ســرش می آید. زهرا هنوز شــب ها با 
صداهای بلند از خواب می پرد و منتظر جنگ اســت و حســام 
هنوز مضطرب و مطمئن اســت که جنگ باز هم پیش می آید. 

با خنده می گوید:»هیچی دیگه، وصیت نامه ام را نوشته ام.«
بازگشــت به امنیت روانی کمرنگ شــده، بر عهده دولت 
اســت که ندیدن شــان بــه بــاور جلالی ندوشــن می تواند به 
مشــکلاتی ماندگار برســند: »اساساً یک بخشــی از امنیت 
وقتی کودک هســتیم وابســته به والدین و اراده آن هاســت و 
وقتی که از ســطح اجتماعی می گوییم، به دولت و حاکمیت 
و به نهادهایی که به هر حال باید پشــتیبان باشــند بستگی 
دارد. وقتی ظرفیت های لازم دیده نشوند، اتفاقی ناخوشایند 
تبدیل به مشــکلاتی ماندگار و عمیق می شوند. حالا از سوی 
دیگر، شــیوه حکمرانی هم شــیوه فعال و جدیدی نیســت. 
ابتکار عمل و طرحی نو دیده نمی شود، نه در مواجهه با پیدا 
کردن پاشــنه آشیل و نقطه آســیب پذیری و نه برای بنا کردن 
اعتماد با شــهروندان و بازسازی اجتماعی. این ها همه نشان 
می دهند که گویا نه فضا امن شــده اســت و نه عزمی جدی 
برای بازسازی هست.« این بازســازی و سوگواری الزامی هم 
ویژگی هایی دارد: »سوگواری فقط یک آیین نیست، سوگواری 
در واقع یک وضعیت ذهنی و وضعیت پذیرش فقدان اســت، 
یعنــی چیزی از دســت رفته. حالا در این بــاره، چیزی که از 
دســت رفته، افراد، شهروندان، دانشــمندان یا فرماندهان و 
افراد نظامی است. ســوگواری این امکان را به ما می دهد که 
با پذیرش فقدان جا را برای شــروع زندگی از یک نقطه دیگر 
باز کنیم و در محاسبات و برآوردها و در تشخیص وضعیت ها، 
تشخیص ضعف ها و ظرفیت های دشــمن، سیاست دیگری 
تدارک دیده شود.« اما در نهایت او فکر می کند تاکنون اینطور 
عمل نشده اســت: »متاسفانه شیوه و روشی که همواره ما با 
آن روبه رو هســتیم الگوی تکراری ناکارآمد است که به عنوان 
مثال تاکید می شــود که چرخ جامعه خواهد چرخید و افراد 
جایگزین خواهند شد. وقتی این اتفاق می افتد، آدم ها عدد 
می شوند، یعنی مثل حالا عدد 9۰۰ به بیش از هزار نفر برای 
شــهدای جنگ تبدیل می شــود و انگار فقط به اعداد اضافه 
می شــود، یعنی به عبارتی آدم ها اســتقلال خود را از دســت 
می دهنــد و خیلی ارزش هــا و خیلی خیــالات و تصورات از 

دست می رود.«

 امیرحسین 
 جلالی ندوشن

روانپزشک: 
جنگ ۱۲ روز طول 

کشید اما ابعاد 
سهمگینی داشت، 

به ویژه در تهران. اما 
مسئله این است که 

این وضعیت می تواند 
پابرجا بماند، شدت 
پیدا کند، حتی تغییر 

چهره بدهد، در پشت 
انگیزه های ما بنشیند 

و ما را از فردی که 
زنده و امیدوار است 

و در جای خودش 
جنگنده است، به 

فردی ترس خورده، 
محافظه کار، ناامید و 

دل مرده تبدیل کند


